







هم :4 رم ۲ 


حاجی دیا حان 


: 1 


ماش علمی ادبی و آخلاق 


۹ 


سس سس موی تسس 


۹ 


وب و۳( 


9 تصنف مبرزا احمد خان کال‌الوزاره مودی 
ً دارای نان درجه اول طلای مدای علمی 
ً دوات عله اران 


ٍپٍ ۱ 
نمی 


یط و ترجه اد ی بر 





طهران شهر ذیقعده سنه ۱۳۳۹ هجری 
مطابق اوت سنه ۱٩۱۸‏ مبلادی 








مطیعه « خاروس » طبرآن 





۱۳ ۲ 6 


ارئوف شرق توههزه0 1۵299 4 





آم ! جقدرجاقت مییذوآهد 
کهاندان و خون‌دل سراو " 
زندکی خودرا به ریاکادی 
وعوام‌فريي مطرز ومنقش 


ایب ! ! ! 


(مجلسچبارم از پر ده‌سوم) 











7711 0 
۱ 6/۲ 


۳2۹۹/۲ 
۱۳ 


فی 














۳ 


تارتوی شر ۳ 
اخاص حالس : 


ک‌ 





ِ حاجی ربائی خان موتروف 4 حاجی خان 7ب رین 
مم خبرات و مبرات "صدر انجمن فتوت 

َ ۴ - دکتر جابلوس حت"مملم طب حاجی ریائی خان رئیس‌حفظااصحه 

1 خبر اد طبیب خصوص دارالحتضرین 

۳ .- دووو يك - وکرقدیمی حای ریالیخان شوهر باجازپری‌بلوج 





4 - تثیخ مفاس ادیس - ندیم عای ریائی خان 

۱ ۵ - عصمت خام - عال حای ریائی خان و مادر ی نوا خن 
"- باج ازربری مه خدمتکار زرخرید حاحیربالی<ان و عبال‌دورو بيك 
۷ - مر جر ده ارات ۱ ۱ 


۸ - فنروق ح پشخدمت اج ریای خان 










() چون عای ریالی خان معروف ماحی خا.است لذا: 
آقریر ینام حاجی نان از ان سبس نوش ی‌شرد « 
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سس یت 


دورويك 


دورویك نار باین ک در تمقیب اکیدات بلفهٌ حاجی ریاثی خان 
عبوراً ضبح زود از خواب شیربن پرخواسته بسیار متفبراست خی کنان 
وارد اطاق حرنر حاجی خان شده و دست بکار تنظیف میشود ۰ 

مشاراله با داشتن صفت مذمومه دوروئی طبباً هم کج خلنی و پدقای 
سحرخیزی اجبارییم مزید بر علت شده با روی ترش کرده و ابرو ۳م 
کشیده خمازه کنان ا خود آهسته بت میکند : . 

دوروسث آخ اتساف است که در ابن طاوع ایعر که حق 
حیواات هم در خواب استراحت هستند من اره برخواسته از خرحالی‌را 
با شکم گرسنه از سر بترم آخرش همان خر و رك که جو ! - چه کنم 
کر حام مرك مفاجات ! باید سوزم و ببازم ! ا ماهی چندر غاز اد 
نقادرت کنم جاروبکشی کنم *مهتر باشم دده مطبی باشم کس‌سفید خام 
و آن سقل آفا فوز الافوز مبرزالی هم برای آفا پکنم ۰ ۰ ۵ ۰۰ ۰ ۱ 

ی از من بدرسوخته تمیدرسد جرا بابن زودی بدار شدی ! س 
چند, از روی فظ ب ها ها ها ها . ۰ ۰۰.۰ ها ها ها ۱ برای ایک ]قا 
مبخواهد درس‌حکیی مخواند طبیب شود ور بری »مرکه کری ]نا تازه 
از چشم باٍفوری دور میخواهد در سن رک درس تخواند حکیم دکتر شود 
مش طرامف: ب :1 مرك مار فقسرای جاره مود حالا آقا هم 
میخواهد نعابندی‌را سرخ رکوی باد برد امتحان علش‌را بد رکجل ما بي 





صت ۷ سه 


واها کرده و بر عد؛ امواث کوچه ها وخیانما بافزاد ! سوب آةای من ! 
اگر راستقی راستی مقصودث خبراست ه #هرت جرا ا آین مکنث وگروف 
که هیچ ببودی ندارد و تو داری ف‌الوافع از ان و عفر هسایه آه دست 
دی را نم‌خواند دراز کند و ده نمی انخور دارد و همه اخوش افنادهآند 
دستگری تبذنی چه مي شد از مات ک «یشد ۰ مر م0 1۰ 

آخ یک باین ناصد رياکاد نمیگوید تاک تا چند در بند تحصیل‌شهرت 
ی بجا هسی ؟ از صبح زود هن برسه میزند برای چه به عشقیي ؟ برای 
این که در سر هرگذر و در هرسجد و روی متیر تمرف از بان بدهی 
۲ نقارنوازی آة بکند ۰ اي کاشک لا اقل خبرش‌هم بلسی «برسید وچهارا 
اد می داد ! معاذ ال 


غاز مك مستعحیی ولو برای ۳4۹ مام‌زی بدرش دم , 

هه را حرف میه را مرف آب داد ازاین عوامفری ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 

بی از قببل او میبرند اما نه من نه آن يك مفت فقبر مجاره ٩‏ توی خبسابان 

مشغول عجان دادن هستند که دکتر عابلوس بر زلان ر وزنامه «دبر بهمدان 

حور بدده و الاخره کسای که چارسی او هتند همه دور اورا میگ رند حالا 
7۳ 


با و بان کارهایی که بارو هیچ ننرده چه شاخ بر ای بر آن ترار داده بما 


ام ژود ا ت دس ار فترا 0 1 !! 
دم عوام ژود باود پصورت دسناتری رفتراء اوه میدهند » .1۱91 


۳ 


یی از این لامروت اف کش نمی پرسدد کیب ۶۱ از ی 
نو نوع برستی چرا عال و اولاد و نوگر و کافت خودت را نکهداری نمیانی 
با انهمه دولت جرا بابد من وعبال جاده‌ام > ازعبح تا بوق ساك ی‌ادلی‌است 
متل نغراکار میکند. دو روز دو روز سر سفره تو غذاخورم ! - حالا 
ما بیکانه و هثل آن فقبر فقرای خیابان طفات چه طور بجاره اخوش و در 
ختو اب افناده هیچ در بند درا وغذای او بستی اما ا گر گفتکوی‌کاری 
که بتوان حصیل شهرت نمود در مان باد اعد " پطلپویغ پتاد. راه را 


خن ۳ 0 ی ۰ ف ‌ 
ری میهند ۱۰1 1 مرج اجه میلوم باز ممرٍم گرم وراجي شد و 














میت ی آمسند. 


ازکارم پازماندم : حالادکترجاپلوس می آند که درسحگیمی به آقام بدهد .نب 
بخنده از روی تمس ها ها ها ها 1۱1 

او ی‌است ق ۷ ی در ابو ان راه مبرود حکها" خودش‌است ! 1 

دورويك طرف مجره دویده و پس از پس‌گردن برده به یرون 
نغاری می افکند - 

پل خودش‌است آمد ! حالا یا و بین چه خشتا برای خسرکردن 
آقام بقالب می زند.! دیگر چه حاپلوسیهائی که درهیج فوطی عطاری بیدا 
میشود جم افنه و بکار خواهد ژد! 11 


مجاس دوم 





دوروبيك دکثر حابلوش 
در از شده دک داخل +شو ۵ . دواً کف دواجات را حه 
۰ ۲ نی و 
عیحوقت ازخود منك نمیکند روی میر ذذارده ویروی صدلی دسته دار 
خودرا انداخته وضمنا اظهارکیاات از آمدن راء دور مگند . 
دورويك- آةای دکتر سلام علیکم صبح مخبر ! , چطور شد _ 
که امروز از همه روز زودتر تشر ف آوردد انشاء ال خر است ؟ 
دکترحپلوس - با ممروگردن جواب. سلام مبدهد - جون امروز 
تاهر نرسیده باید چند کار فوری که راجع مد مت خاتیا-ت اتجام بدهم و 
س_ ان اربات هم ک خدایش سامت بدارد سفارش کرده بو دند حه 
زودتر اژ همشه آمده ۲ پس از انه‌ام درس مجند ادارُ روزنامه بر ای اتشار 
۱[ زور و و ورشگ زوا 
بمضنی مقالاث برسم از آن جهة خیل زود آمدم وچون درد ؛ و وان نو 
«حبورشدم باده بایم و خبل هم خسته شدم : 
دورو نگ خدا شما و آقارا بما فقبر مجاره‌ها بکشد ( ت زاین 








بت الق سس 


خسثه شده‌اید وی چون تصدتان خبراعث دا بشما اجر می دهد ,.. 
قدری تامل ... . اما ا بر حسارت باشد شرماید ه بینم که مقصود از 
این مقالات 6 ۷ چست ٩‏ 
دکتر چاباو س مس مقالات مقالاتاست دیگر چه توضیحی بتو بدهم 
نفهمیدم چه میخواهی ! 
دورويك - گیتاخی نباشد میخواستم بدانم که از جه بات ها در 
این «قالاث گفتگی شده آبا ممکن‌است که برای گرسنه و برهنه ها در این 
روز واای تحطی فایده داشته اشد ؟ 
دکتر چابلوس -عتکیرانه - راه عجب حرفی میزنی البشه سر ابا 
فایده‌است ۱ این مقالاتواجم به تمجید از کرامات و سخاوت اي نآفای 
کریم سخ‌تو است که چاه رای دستگری مان گرسته و برهنه هاثی که 
نو میگوگی آسوده‌گی را مخود حرام کرده . 
دورویگ - در ایک حرفی ثبست آفایم ما ماثاء الّه ماشاء ال از 
چشمبد بون سل ماد ندارد راستی راستی اگر او در این روز های سخت 
نبود این مردم گدا و پریشان چه منگذشت المي داقش آرا بدل ما فثراء 
-نگذارد ۱ خدا ازعمس من ور دارد روی عمرش بذارد 1 - شمارا نخدا 
هر وقت از من جبنی شد بفرمانید که بنده هرجا می: تشم از کار های 
خوب او تمریف میکنم در همین سر گذر خودمان به نو نمیری داغ اج 
از بری را ینم بقال علاف پنه دوژ لبوفروش دوره لرد زن مرد 
۱ بزرك کوچك فقیر گدا نمانده که ند. از آقایم راشان تمرف کر دهباشم 
ی همه جا می‌گویم آفای صاحب خیر من دار و ندار خود را برای"مرد 
فقبر وقف کرده ا .- 
دکتر چپلوس - در بن صحبت دررويك آهسته مخود مي‌گوید - 

















بت ٩‏ ات 


7 اي بد ذاث یی نو که بیست ننال در خانه او گزستگی. مبحوری نمیسذانی 
6 مال خودش را برای کسی وقف نکرده باکه شهرت بیحا و عوامفریی 
را وق خودکرده ۱ ۱ 

۱ ذوزو يك - یی چه می‌گفتم گوی خنال جنابعالی ای دی رفنه‌بوه 
و مرش ده رسیدید ۰۰۰۰۰۰ 

بشید ۰۰۰۰۱ قدری ثامل :۰ ۰۰۰۰ میگفتم که ارایم خودش و 
مالش را وف فقراء کر ده و از سس رقیق القاب است وقتی که اد بحاره 
هائی که ۳ در حاشیهُ خیابئها مشغول جان دادن هستند مافند هیر 
مایل بخوردن غذای لذیذ نمشود . مىخواهید بدانید دشب ازهراجعت از 
دارالحضرین چه جورد؟ 

۳ ۳ چا .لوس "۳ بلی خای میل دارم (شنوم بلکه انن‌را م اتاس 
مقالهٌ دیگری نمایم . 

دورويك ب باور بفرمائید غذایش عبارت ود از قدری ان جو و 
سپزی و دسرش هم یاز بود ! 

آهسمته تخود میکو ید مر نا از این رو مخواید قباس کنید که پاهل 
و عبال و کافت و نوک ببحاره‌اش چه خورانده ۰۰ 

آهای آفام آمد ! صدأی پایش را خوب مبشناسم ! 





حاجی ريالی خان معروف به نحاجی‌خان . دکترچااوس ‏ دورويك 

حاجی خان - آای دکتر سلاعلیک عبح جابی مر و عافیت به 
4 به ! چه خوب زود تشریف آوردید 3 النته کسی که خودرا 
وب پندکان خدا" بکند منحر خیز هم باید باشد ‏ حاجي خان بس از اتباء 








خص # سس 


تمارف طرف میزتحریر رفنه و ضعنا" بدکترچاباوس تکلیف ننشتن درنزدیی 
خودش مي که 

دکتر حابلوس - بس‌ازجواب سللام وتعارفات وکرنشهای زیاد البته 
سحر جبزی را از آن وجود حترم دارم منک هسم این همه آوازه ها از 
شه بود ! حقیقة" توقیق چری شده ک با اسی بخضرتعالی خدمت خلق‌رامی 
کنم .بل بند جنابملی خیلی زود آمدم . ۰ ۰ ۰ . حالا تقریاً يك ساعت بلکه 
بشتراست اسحا هستم » 

حاجی‌خان - ای وای 1 يقين‌تنهاهم بودید وبشما تا بدگذشتهاست. 

دکترچاپلوس_- خی بمرحمت حضرتتالی خی هم خوش گذشت ب 
هم قطاری مشغول صحبت لام * 

حاحی خان - تخوتي از چه مقوله ! آی‌گونه خر وگاوها 6 جز 
خوردن و آ-امیدن و .. دیگ بر هیچ چیزی حده بدرد هم‌نوع 
خودشان مخورد ازشان روز نمیکند میتوان صحبت کرد ! ۱ 

دورويك - آهسته خود میکوید - آر جان‌تو ! باین‌لاس بمحشر 
نمود خواهی کرد ۱ 

باز من بقول و حیوان هستم و جز خوردن و۰ ۰۰ . کاری اژم 
برنمی آید نو کا نمیخوری ونمیخورآنی و عوام فربی یک جواب خدارا 
چه خواهی داد . .... خودت خری و.هفت بشتت ۱۱۱۰۰۰۰ 

حاجی‌خان - ملتفت میشود که دوروييك باخود حرف می ژند رو 
باو - |" دورو بد.ذات چه میکفنی ؟ ! 

دورويك - خر آفا ذکری ملانادان مکتب دار مر کنیا 
از باد کرنهام آن را میخواندم . 


حاجی خان - چه ذکری و برای چه ؟ 








شت" رن نمی 


دورويك - دیروز نزد ملا نادان رفته باو گفتم که از بس ارام 
فقراء و مساکن شهر را دسنگیری میکند میترسم چشمش بزنند خوب است 
دعای چشم زخمی بمن باد بدهی که هم" روزه بخوانم ملاهم ذکری بمن 
یاد .داده که رای سلامتی شما و حفوظ بودن از چثم بد باید همه روزه 
خوانده بطرف شما فوت کنم : اللهم احفظالحمار والفرس واللعل من‌شر 
کل عبن اظره . . . ه ترکد چشم حسود ! 

حاجی‌خان - خرب بملانادان کفتی ک: من چگونه ازصبح تانمف 
شب خدمت ملق میخنم و از فقراء دستگری میکنم ؟ 

دورويك - خوب بله دیگر ! این یی از تکالیف حتمی پنده است 


وانگمی جنب آفای دکتر ۰.۰.۰ - دورويك رو پدکتر میکند - خوب 
مسبیوق هستید که بنده و و و و وت 


دکتر چپلوس - رو بدوروييك - حق با تواست بل بل - رویه 
حاجی‌جان - بكث دقیقه بش میخواستم عرضی‌بکنم که همقطاری هیچ‌جزو 
آن اشخاص نمك حرام نست 

مگ نه شست سال‌است در این خانه خدمت گرده و در عمت شما 
برورش شده اقلا هیچ تباشد سالی ده عمل خر حضرتفالی را بچشم خود 
دیده باشد حالا باید از همه بهتر #انه 3 شخص حطرتمالی بر تمام امل 
شهر حق بزری دارید وولی نعمت حقیقی ایشان هستید . شهدالٌ ۱ آغجه 
ده دیده وشنیده ام دوروبيك هیچ وقت ازذکر منقبت حضینالی خصوماً 
راجع پدستگری از فقراء و اتام در ابا فحط وغلا که پدر فرزندش رم 
لمیکند درپش خودی وبیکانه دوست ودشمن فروگذار نکرده است 

دوروپك در بن بت دکتر اتصال" با سر و گردن طرف دکتر 
کرنش‌کرده و ۱ اشاره تقاضا می‌کزد که در این موضوع محعوصا" مبالوه کند 
پاک ازانواه ه توای رسد , 








حاجی خان - متسیانه - آها ! ابن طوراست ! هیچ کان نمی کردم 
بل خوب چه بهتر از آن.! - رو به دوروبيك - دورو برای اینکه بدانی 
حق وی چه باداش خولی دارد همين الان می‌گوم به فیروز آن سرداری 
آفاری را 6 همبشه درسفز ریا آباد دربرمیکردم اگرچه قدری سر آستان و 
قه و دامنش رفته ولی چون آن پوش بدر بزرعاست و عزوزاست به عنوان 
خلت و دهد - آهای فروز فبروز زود ا ! 
ٌ در ان بان فیروز داخل شدء و پس از اصنای امس حاحی ریانی 
خان فوراً رفته سرداری موصوف را آورده در بر دوروك میکند - 
دراین موقع حاعی‌خان بدکتر میکوید : بل بایستی این‌گونه اشحاص را برای 
اتشار اعمال خبر تشویق کرد . 

دوروسك سس از وشیدن سرداری در حالنیکه مشفول ورانداز 
کردن ه سرداری و آستن آن‌است رو حاجی خان در حالت مظم و تکرم ت- 
خداوند سایةٌ فقیر نوازی حضرتعالی را از سر ما کورکل های کرسنه و 
پرهنه ها وکوتاه نکند - آهسته مخود میگوید. - فلان فلان شده انگار که 
کنج رون خشیده ص‌دشور خودت و تن پوش تس مندرس بدرت را ببرد 
| گر راست میکوفی شکم خودم و زئم را سیر کن ۱۱۱ 


جلس چهارم 





حای‌خان ‏ دکترجاپلوس دورويك 
دکترجاپلوس - ساعت را نکاه میکند - می‌ترسم وفت بگذرد اجازه 
بدهید مشغول مباحنه طی بشوم . 
حاجی خان - پل پلی فراموش نقردهام با اینکه کار زیاد دادم ولی 
برای اپنکه حقبقة خیرم بمموم برسد یمنی تادرجةٌ که ازدستم بر آید میخواهم 





شب و ستتة 


بطی مات و امالاحات طبی 6 خصوص امراش ققسرا است یا بگیرم 
2 ,وای بدرد چند ۶ مسلمان, خورده باشم . 

دکتر حابلوس ب حقیفة" احساسات عالیه حضرتعالی ثابان تمحد و 
و قدیراست خوب حالا غرمالید هنم از ای طب شروع کنیم 4 

حاجی‌خان - از عای طب ۱ مکر فسراموش کردید دیروز قرار 
نشد که راجع کاب ام‌اضی که در این ایام تحعلی پروز میکند ندرپس 
فزمومه وضبً ف‌الجلس بمضی عملیات را علماً و عملا" نثان پدهیسد تا به 
اصطلاح فوت کاسه گری را باد بگرم 

دکتز چبلوس - پل بلی بل یدم آمد معذرت میخواهم پس‌خوست 
از اهم فالاهم شروع کرده باشیم حضرتءالی مرام خودرا فهرست مانند تحت 
سئوالات چندی پاورید که درموقع امجاب علماً تشرج و تسیر موضوع را 
بکنم اه درضین بعضی اصطلاحات هم که فهم آنرا برای بکار زدن در 
بمضی محالس دانشمندان لازم میدانید ذکی خواهد شد . 

حاجی خان - خوبب درك مقصود بنده را فررموده‌اید اس فرمائشد 
ینم در موقع قحطی و خصوصاً بمد از فحطی چه نوع امراض مسریه بروز 
وک ۱ : 

دکتر جاپلوس - در زان قحطی و خصوصاً پس از گذشتن ایام 
قحطی بطوری که درکناجه قانون بوعل سینا و طب قانونی و حصوصاً از 
بادداشهای مسوط دکتر دیولاقوا که در این رشته کار زتی ه سزا کشیده 
مستفاد میشود غالا امراض مسربه ازبیل تیفوس که به غرةه و تیفوثید کر 
به مدیقه ترجبه مشود ظهور و بروز نموده و عده کثبری را به آخرت 
نقل وانتقال میدهد و آجه دراین ایام ( که میدانید هوای‌قحطی بمتنپادرجة 
سحتی رسیده ) بثیوت رسیده علاوه بر امراض مذکوره غالب فقراء و 








ست ۱٩‏ سب 


مسآکن شهر به (کاعکسی) که تمیر آن سوء الغنیه‌است و علامت آن میج و 
آماس کليةٌ اعضاء و جو ارح‌است مبتلا شده و هرروز بواسطةٌ عدم پرستاری 
و تداوی هزار ها از آن مجارگان جهان فانی را بدرود میگویند . 

حاحی خان - گرخه مبدانم اینگونه امراض بوا-طه بلای مبرم‌قحعلی 
و غلااست ولی میخواهم بدائم که بکدام يك از طرق عسرت وتنگی که 
من حبث | لجموع در تحت قاعدهٌ تحطی‌است مبتوان امراض سوء الغنیه و 
غبره را علاقه مند کرد ۷ 

دکتر جاپلوس - البته کف این نوع علل باندكك دقت و امعان نظر 

اهل خبره زود بدست می آبد و برای تکمیل بادداشت جنابمالی که توابد 
در هر مورد بکار بزنید مزقی میکنم : بواسعهٌ قحط و فقدان مواد اغذبه 
صاله که پدل ماحلل بدن انسان میتواند واقع شود مواد مضره غبر قابل 
تغذیه مثل دم‌مخت غنی کن و آش معروف به فقیرکش بعصرف میرسد علاوه 
بر این که صلاحبت تغذیه و تفیةٌ انساج بدنی را ندارد بعکس موجب تخضریب 
و ملیل و عفوات نسوج و آلات و احشاء بدنیه کردیده تولید همه نوع 
امراض عفونی مبتابد و البته در صورت وبائی و عموعی شدن این نوع 
امراض_ باب سمرایت مفتوح و با فقدان وسایل حفظ الصحه اجباعی وافرادی 
متدرجا از طبقات فقراء و ضعفا مجاوز نموده به متمولبن واغنباء نیز سراپت 
ی کید . 

حاجی خان - فی‌الواقع مثل بقراط يان میفرمائید ! اصطلاحاترا 
میتوانم اقلا در چندین سال چه میکوح مادام‌السمر بکار زده و هسه مرا 
طبب حاذق بداند , . . . 


دکتر جاپلوس - در این که حرفی نیست مر سایرین بیاد گرفتن 
چند اصطلاح خودرا در عداد متتطببین سوب داشته و من‌میی‌هم هگ بزه 











مت ۱ مت 


چه چیزشان از شما بشستراست بل فقط از بابت برکردن قبرستان از شسا 
شتراند 1 پس از دست بکار شدن از اما وانخواهید مائد . 

حاجی خان -. خوب این افادات علمی یك سوال دیگی راجم به 
افادات علمی که با عمل توام باشد دادم و آن این‌است : 

شخصی پواستطا مرش گرستکی ضفبکرده و مشرف بموت‌است 
اولا" ام طی مرض چیست و انا تشخضص و تداوی آن از چه فراراست. 

دکتر حابلوس بت مقدمة" لازم‌است کفته شود که بدن انسان در هر 
شبانه روز در حال محت محتاج به تغذیه و بدل ماتحلل مباشد درصورتی که 
چند روز متوالی اين غذا و بدل بدن او نرسد شروع محلیل دادن رطویات 
و بمصرف رساندن نسوج و احشاء داخلی شده متدرجا بر ضعف و تحبل 
قواء ادارات بناکننده جسد افزوده عاقت بدرجةٌ پر ستراسیون کهنرجمة آن 
ضعف بی ادازه شدید با قحول است ملرسد . ۱ 

حاچی خان - مشحصات و علامات قحول از چه قراراست ؟ 

دکتر چاپلوس - بدن درنرایت سردی تفس بسیار بطی بض-اقط 
ضربان قلب بسیار خفیف عدم قدرت درحرکت و اعضاء وجوارح مزال 
ولاغری زناد . ۱ 

حاجی خان - خوب معالعه و مداوای این مرض که توان از چنك 
مرك خلاصش کرد چیست ؟ 

دکثر چابلوس - پس از قذری نامل - ۰ در این موقع 
باید فوراً طیب حاضر کرده و پس از معاینة_میض ی درك اغذیة مقوبد 
قلیلالکمّه و کثیرالکیفته مثل کوشتمای غابظط پر کوشت ک آب زرد نم 
مغ مخلوط شبر با کنباك و امثال آن باو خوراند پس از آر که قدری ال 
ند و چشم باز کرد برای نقویت قب بایستی تلقیح کافور هویل‌کانفره 





عت. ۱۳ هه 


( روغن کافور ) و غبرء نمود در صورت امیدواری منتج نتیجه خواهد 
بود و الا فلا . , 

حاجی ان - میخواهم آنحه فره‌وده‌اید درست در جلوی چشمم 
معجسم فرمائید تا خودم دون اعانت غبر قادر باعمال ان بشوم . 

دکتر چاپلوس - حالا دیگر خوب فهمیدم مقصود حضرتعالی چیست 
بی قبل از دست بکار شدن لازم‌است بیمقطاری بفرمائید آنچه لازم برای 
امجام این مقصوداست در اطاق دیگ حاضر کل 

/ حاجی خان - دورو دورو ۰ ...یی !۱ 

دورويك - بله قربان چه میفرمائید ؛ 

حاجی خان - به بین خذاب دکتر چه میفرهایند هرچه لازم دارند 
فوراً دراطاق دیش حاضرکن - 

دکتر چاپلوس - رو بدورويك - ای همقطاری می فرمائید يكث 
کاسه آگوشت پر گوشت چند عدد تخم‌مرغ يك شبشه کنبال قدری شیر يك 
استکان خالی يك تنك آب یك قاشوق چای‌خوری يك فاثوق سوب خوری 
فوری حاضر کرده در آن اطاق روی میز بکذار خوب فهمیدی ! 

. دورويك - با خود آهسته حرف میژند- "هو هل طااست دکشی 

ارابرا میخواهد امروزخانه‌خر اب کند ! - باند.مگوید - چشم اطاعث میکنم. 

دورومك از اطاق حارج مشود 

حاجی خان - خوب دکتر محطوظ وستفیعم فرمائید . 

دکتر چابلوس -. فرض میکنیم که در خبابان ناصری معبر پر جمعبت 
چنانچه همه روژه هزارها بچشم خود می‌بنید در حین عبور چشمان يكث 
تفر فقبر بریشان که چهل وهشت سات‌است مثلا قوت بگاوی او نرسیده 


بر خوردنه که در حاشية خابان افتاده و مشرف موت‌است و دست رسی 





6 سم 


هم به طذیب ندار ید با اک خبر مییخواهید اصلا" معالحة اورا خودتان با يك 
عالم فقبر وازی 0 دقت عابرین را باعمال نیکو کارانة 
خودتان جلب‌نموده بلکه تأسی به آن وجود ذی‌الود نمایند - عمده مقصود 
جایمالی این نیست ؟ 

حاجی‌خان - بلی چنین‌است ولی دکتر برالقاب میدهید مکرنه تکلیف 
اذ-انیت ماها همان خدمت مخلق‌است هیچ راضی نستم بنده را تا این درجه 
مدح و توصیف فرمائید . 

دکترچاپلوس - چه فرمایشی‌است بر عهدة این بندکان‌است و باکر 
تکلیف وجدانی بنده این است که خوب را با صدای رسا بتمام‌عالم کفته وبانی 
خیر را بهمه بشناسام. . ۰ 

, دورويك - آهسته مخود میگوید - این ریاکار عوام فرب بقول 
بارو کفتی با همه بله پماهم بهه حالا دیگر میخواهی بدکتر که از تو شیطان 
ثراست و صد تا تورا سمر اب برده نشنه برمیگرداند امررا مشنبه کنی ۰ .- 
ند میگوید رو محاجی خان - قربان آنچه فرمودید حاض رکردم . 

دهاز چاباوس ‏ چه عر‌ض میکردم یی . . قدری تامل ... 
پل خوب اما آغجه خواسته‌اند خی آس بان و سهل‌است چیزی که زاداست 
از این قیل مرضا که موضوع مس ها است در همین خیابان حضر تعالی صبح که 
میگذشتم عد کث شری از فقراء را دیدم که از شدت گرستگی د رگشه وکنار 
افتاده مشغول جان دادن بو دند . 

حاجی خان - آهای مج ها کی اما است: 1 

دوزويك ب درحالق ٩‏ ش می اند آهدتد مود میگزند ات چه 
عادی | ک از تو مه تر مثل اینکه صد تا نوک دارد خوب پدخت بنبراز 
من بجارة احق کی دررخانه خراب شد. تو ند مبشود هی میکوید هیا 








خقف. وا امه 


حقیقة" سمرشما جب خری‌است ۱ - بلند میکوید - بله ب4 بله قسربان بله 
آمدم ۱ ۳ ِ ۲ ۱ 

حاجیخان - ای اجنس باز دیدر چه میذفتی ؟ ی ی میگردی ! 

دورويك - خبر آفا هنوز مشفول مان ذکر ملا نادان هستم . 

حاجی خان - خیل خوب چه میخواستم بگوم . . ۰ . . 
قدری تامل . . . . آها بادم آمد همين را که جناب دکتن میفرمابند 
زود بوو بان و یک از اين فقراء را که از شدت گرستگی ضعف کرده و 
بمرض حول متلا شده پدوش کو سیده یاور وی دیگر لازم بست بعابرین 
از این کار خبر تاه من گونی اکر کاس کار های حل از تو برسیدند 
چه مضامّه . ِ 

دوروك - رو بدکتر - - بنده قحول حول سرم نمیشود اگر 
مقصود از فقدراست ت 4 از شدت گرسنی, خف کرد اند غرمائید بهینم 
فقری که دو روز غذا نخورده ضعف کرده حاوزم يا سه روز . . . . 

دکتر حابلوس - چه فرق میکند متصود اقدام بسملیات و سم 
کردن آن در یش چشم اربابت‌است . 

- دورويك - محالت سماجت - آگر جسارت نباشد مقعودی ازاین 

عرض دارم میخواست سم پدافع | گر حرریضی ک.به روز غُذا خورده باشد 
میخواهید در همان خانه موجود است چرا دیکر راه . ه 

خن خن س تاه للم دورویکه را بگنه ۳ 

دورويك - از ترس غضب ارباب زبانش بلکنت می‌افند - ۲ یا 
باحی‌تازبری عیا عیال بنده داد در اندرون شما . . 

حاجی خان - بسیار خوب فضوای نکن وقت مان را تلف کردی ! 
د برو زود زود پاورش در آن اطاق ما هم مياثيم ۱ 











سب 5 ست 
‌ 
رده دوم 


و جلس اول )دم 


حاجی خان دکتر جابلوس دوروبيكث باج ازبری 





در ان برده دود و مك 3 ناز بری را که بوا.طه و ردن غذا 
بکلی ضیف کرده_ و قدرت حرکت ندارد بدوش کشیده وارد اطاقی عملیات 
شده روی تیک »بخواباندش و حادر نماز مندرس اورا برویش میخشد . 

دکتر جابلوی - پس از معاينة باج نازبری رو حاجی‌خان.بکند - 
درست هان مربضی‌است که ما میخواستيم نشریف بیاورید نزدیک نزدیدت 


حاجی خان - مثل يك نفر دکتر دیلمه نزديك شده و بنایمماینه 
و تخس را میگذارد سس رو دکتر - آفای دکتر ازسانه این مر بطه 
با مراجعه باطلاعات مکتبه درجاسه درس دپروز همیچه فستگرم شند 4 این 
مر لبضه متتلا بمرش . - قدری تامل تس م من بمرض 
بولیمی یا جوع‌البقر شده‌است ولی معا آن . ۱ ۱ 

دکتر چاپلوس - قطم کلام حاجی خان را میکند - چه طور ی 
فرمائید ! این‌زن بواسطه‌اینک غذا نخورده مقهور ضعف شدید شده وحفقاً 
مثلای قحول‌است | گردبرتر می آوردندش شی‌نبود که همقطاری باید بمزای 
او نشیند حال برای ۲ نکه حضرتعالی را. بکلی اژ نردبد خارج کرده وهیچ 
شهٌ باقی‌نمآند لازم میدام چند سژالی داجع بان ن ءریضه از دوروبيك بکنم. 

حاجی خان - در حالت امتاع خر لازم پست قول حنابالی 
را تبول دارم لازم یست ۱ 








سست. ۷ مس 


دکتر چاپلوس - نمبشود حق‌الزحمةٌ را که ازجابمالی میرم نبایستی 
سرام کرده باشم شایسة است که تمام تکات کار را بشما کاءلا یاوزام - 
رو بدورويك - خوب ۸ذطاری بگو به ینم این صریضه از ک مبلا بابن 
ضعف شدید شده و برای چه همیخه شده‌است ٩‏ 

دورو مك - مردد از بلث طرف از ار ابش بیتژسد هرکاه حقبات 
را بکوید و ازطرف دی آرزو دارد بگفق جراب معایق با وانع عبالش 
ازچتکل مرك خلاص شود - آهسته مود میگوید - علیاله هرچه بدا باد 
اگی گرم عبلم ازدستم خواهد رفت بد میگوید س آهای دگنی ازفپروژ 
برای انعکه از پریررز ه-درست سه روز آزکاراست غذا حورده و از 
حر کت افتاده‌است. درست‌اجت... سالقً بك روز در میان غ۶سذا ار مبرسید 
وی در ان چند روز اضر اریاب ‏ رم هه 

دک جاپاوس - برای احتراز ازز یادن تغیرحاجی‌خان نسبت بد وروييك 

قطر و کلام مار اه را میدند - خی لی‌خوب بر وی این کنات کرد ورای 
این حاجی خن ش از آن ححل نشود صحت را مداوت ی دهد 
یقن باج از پر بانو د»و ای کرده وقه رکرده‌است از آمحجهة غذا مخور ده‌است 
برفوض «ح<ل ابرم که پاو غذا نما-ءانه ابتسه ار روی صلاح وقت بوده 
صلاح سماکت خویش خسروان داد . موثم جور وچرا ندبت - رو 
حاجی‌خان - استدعا دازم دوباره م‌بضه را ملاحظه فرءای علامات فحول 
در او خوب بروز کرده بداش را درست دست بزئید درمایت سردی‌است 

حاجی خان - در حالتیک ی ایت از دو؛ ويك متفر شده و در 
ففر تیه اوسن قطم کلام دکتر را میکند- خوپ خوب خوب‌است دست 
بکار بشوم » 





اس ۸ سس 


دکتر چابلوس - اطاعت میکنم . 

در اینموفع دکتر چاپلوس بساعدت هدیگ مشغول سالجا ازبری 
میشوند و بطوریکه مشروحاً گفته شد دکتر لیات را چه راجم بهتتذیه و 
چه راجع 4 تلقیح کاملا" محاجی خان که متل ور دست مشغول آوردز دوا 
و غذا وغیره است نشان میدهد و پس از نمساعت ج‌ازیری اندی تحال 
آمده و بزحمت چشم را باز کرده اطرافش را ناه میکند . 

اچ‌ازپری - باکمال صعوبت در تکلم- آخ ۱ اینجا کجا است مرا 
برای چه دراینجا آورده‌اند 1 

دکتر حابلوش بت هیچ شما اند کسالتی بیم ژستایده نودید ارباب 
عزیز شما از بس رقیق‌القلب و دل رحیم‌است دیگر معالجُ شمارا نمخواستند 
ندیگرین دجوع ایند خودشان ممعالعةً شما پرداختند که اجر دنا و 
اخرت برد : ۱ 

پاجنازبری - قدری بهوش آمده - حالا پواش پواش , , , , 
یادم می آید , 

الان سه روزاست که نج افو ام چا ی ی ای 
با این 6 کي نیند فد مگرید س من غذ توا 
امان از لثامت اربابمان از شدت شهرث در خارج اورا ابوالخر میکوند 
ول با که میرسد شمان ابوالشراست - بلند میکوید - آفای دکتر اجازء 
بدهید که دورو را باندرون برد بیش آزاین اسپاب خجات فراهم نایدا 

دورويك بش از آک باجازبری ال پاید از ترس ارباب پشت 
برده محفی شده کاهی سرش را از پرده بدرون مبلورد ۰ 





حاجی حان در شدت غطب ضَ آهای دورو بدرسوخته ححسحا 
دی با ۱ 











ست. و بت 


دورويك - پس از قدری امل آهسته دیگید آم آه جک چکنم واویلا 
باید یرون بام حاره یست - باند میگوید - بله قربان بله قربان 

حاجی خان - ای حرامزاده آمجا چه میکردی بازی قام شد نك 
در اورده بدذات نا اصل مرا تمسخر میکنی ! 

حاجی خان نزديك دورويك شده و چندسیل آپ دار بسر و 
صورت »شارالبه واحته و او میگوید تو قابل پوشیدن تن بوش بدرم‌نیستی 
دِ رب اه سرداریرا بر ان و زودیا ای زن فلان فلان شدت را از جلوی 

جثم من سر ۱ ۱۱ 

دوروبك کتك خورده سردار را خواهی نخواهی ۳ روی 
یکت بیگذارد وس ۳ ربکا خروض کنان نزديك باج‌تازبری شدء واورا 
دوش گرفنه از اطای خارج ماشود 


مجلس دوم 
حاجی‌خان دکتر چابلوس 
دکتر چابلوس - - آقا چرا خلت نان را محرفهای ی منز ان اشعخاص 
ق‌معرفت هرزه چانه تن میکنید همه مي د دانند حضرتمالی خادم ویر 


روز خودتان را وقف فتراء کرده اید بس باین یاوه سرائیها ناید اعتناکی 
مکر نشنیده‌اید مه فشاند نور و سك عوعو کند ! 





حاجی خان - تحالت طبیعی س خبل معذرت میخواهم که در حور 
شما این حبوان را تیه کردم عفوم فرمالید . و 

دکار -واورس.ت. یگ جه دنس کاری نکرده‌اید که مستوجب 
ملامت باشید ی ندارد انسان که همشه ال ب طبمي بافي نمي ماند 


يك دفعه هم حرحش درمي آید , 








خست. و ۷ تست 


حای خان م خوب آای دحکتر عملیات طبی بنده مطابق با 
دستورالعمل جابمالی شد ؟. 

دکتر چاپلوس - البته گر چه قدری نوااص دارد وی بقین‌است با 
چند درس دیگر وق عام طب را خواهید آموخت و عنقریب یی از 
شاگی دان فارغ التحصیل دارالملم بنده خودتان بشوید . 

حاحی نخان شود میدلد اس حتبقه" علاوه زر این ک از معلومات 
نمی اسستفاده میکنم از اضلاق حستةٌ شما هم حظ کامل مببرم . 

دکار چابلوس م انها همه ار خوی خودتان است و الا نده ثابل 
ایگونه ستایش سم سعدی خوب گفته کمال هم نشین بر من اثر کرد 
وگرنه من همان خای که هستم ! 

حاجی خان- آگر برای جنابمالی زح‌تی نباتد همه روزه تشر 
یاودید و از اين علم شریف مرا مهره مند فرمائید بککه پهمت جنایعالی بم 
نوع خود خدهتی کرده باشم . ۰ : 

دکتر چاالوس بت در حالی که ال میکند برای هسر درسی بنج 
تومان ازحاجی خان گرد - هرقدر لازم باشد شرفیاب میشوم بدید؛ منت ! 

حاحی خان - آقای دکتر حقیقة" دوست داشتی هستیذ . با 
لش . مو سمت ‏ . ۱ 

در اوقم هن دو بو امه و حاجي‌خار دکاررا درو گرفنه 
می پوسدش ۰ 

دکتر چاپاوی - چانچه مکرر عرض کرده ام ستخاوت و ءردانی 
حضرلی که نوج من‌سوگند عظیمی‌است بنده بوجود حطرتملی افتخاردارم. 

حاجی خان- از روی تعجب ساحتی 2 چطور فی‌الواقم ! 
دکتر جاپلوس - ابته خیلی پشتر از اپن بلکه امال حضرتعالی را 











حست  ۷٩‏ مت 


تقدیس می‌کنم ! 
حاجی خان - با حالت جذی م دکتر این کارهائی که بنده میکنم 
هیحه قابل قدس است . ۱ 
دکتر چابلوس - چطور 1 چون‌حضرتالی مخود پبرابه نمی‌بندید غافل 
هستید که دربن آقابان معروف که در رتبه و بای حضرتعایی باشند نادر لک 
هیچ بافت نمیشود که نه فقط با مکنت خود دستگری از فقراء و ضفاء 
نمایند یلک شیخص خود را هم وقف آان کنند ! هم" ! کل" جوز مدور 
ولا کل دور جوز ۸۱ ! گمان میفرهالید کار آسان کوچی‌است ! 
حاجی‌خان - مغرورانه مب ده ینم که هستم ظاهر وباطم ی است 
ولی ایفراهم عر ضکنم که هرچ مایل نیستم از اين راه بسر زبانیسا یافتم . 
اعمال بر هن هرخه در برده باشد متزاست . 
دکتر جپاوس - اینزا فرمودید بادم آمد. امروز ضبح قبل‌ازشرفیای 
روزامة اطبرات را خواندم معلوم شد باز هم نسبث حریق زدگان ذلت 
اد بم‌زان هزار تومان وعدهٌ مساعدت و اعانه فرموده‌اید . 
حاجی خان - با ! این روزنامه تگار ها جاوی قلم خودشان را 
نمبگرند" غریب جّی در فاش کردن اسرار دارند و حال که من هسب 
احتیاط را کرده بودم و بمدیر رده اطارات سفارش کردم که درصورت 
اسامی اعائه دهندکان فقط بطور رهز اکتفا بدرج حروف اوّل اسم من. آه 
ج وی وخ است هاید ( حاجی ریائی خان ) ! 
- دکتر جابلوس - ثه فقط اتکاروا نگرده بلکگ م.... تامل مد 
باکه پیش از اسم حطرآعالی اسم سالوس‌الرغايا که یش از عسد تومان آنم 
استاً ته وسماً بوده درج کزده .۰ . 
حاجی خان - سالوس‌الرعابا که بیش ازصد تومان آنهم سیه .۰۰ ! 


























س ی آفا و نز معلوم شد که میرزا لیم خان با آنبمه 
هشتاه تومان آنم ثل رفیقش نسیه در هورت نوسانده. 
< ی خان - خوب راستی حاجی میرزا عبدالفوس چعلور ؛ 
جابلوس - چهل نوهان آنهم نسیه مثل سایرین و مثل همبشه و 
ست که هم این ااعی را اکر دنك نشوید بالای اسم‌حضرتعالی 


1 حاجی‌خان - باکال دی وتان دسنارا پم ملد - حقینه 
چقدر باعث اکلال و ملال‌است که انسان | آنبمه سخاوت و دلسوزی مخاقی 
بواسطلٌ این جوکی صفتهای پودی منتضف شده و تحت الشعاع واقع 
واه وم و۱1۱ - خوب فرمالید پینم رقیب ما چطور ؛ 
دک چاپاوی - مرزا عدالتلق را میفرمائید , ۰,۰؛ 
حاجی‌خان - یی ! 
دکتر چپلوی - با کال سفالت و پریشانی فقط برایابکه اسعش از 
اج ساقط نشده باشد مجتومان بلی تجتومان 1 
خی ی پول شسده از شما چه بان از این بابت خی خوشوقت هسستم 
"خصوصاً وقی که خوب بدانید ایگونه اشخاص زندگی و تشعطص ودرا 
هميشه در حقیرسایرین میدانند نشد وننک من برسم اعانه وعده تادیٌ وجهی 
یک از موسسات خییبه بکنم و همین آفای عزیز مجية حض هم چشمی دو 
آنبم بطور تسه مجراید صورت دداده باشد ۱ ا کر این شخص 
اچیز شده چاز آن بر ین بدانید هبچکس ازحالت این ازمره اخاس 
تاتر خواهد شد . 5 : 
دکتر چپلوس -. خوب آفا فردا جعلب بنده تیف می آورید ؛ 





۳0 





تب ۷۲۳ مت 


حاجی خان البته با کال منت 1 

دک جپلو - آگر مل"داشته باشید از آنجا هم دارالاتم 
دوم ۰ _ 
حابی خان - چه بهتآزاین اما راسی فردا جمه‌است عکاً بواسطة 
این که جعتّت دردارالاتام هست آقایان میی‌زایل خسروخان حاج مفلس 
میی‌زا لثم خان ودیگران برای غایش انفاق ینام خواهند آمد دراین صورت 
مهم بایتی قبلا مقداری شیرتی واسپاب بازی برای اطفال نهه‌کرده ۷ دست 
خالی نرفنه باشم, ۱ 

دک جابلوش - اما بایستی: درجباط مان وباطاقمومی ک معموله 
ه هکس رای غاشا آنجا جع می شوند نید وفت زیرا در اطاق میور مثل . 
محوطةٌ دارالمحتضرین کانون ااض مسره‌است و خیل‌هم خطرالاست. 

حاجی خان - چه میفرماشد ! بنده چیجوجه از این چزها احتباط 
کم وهیچ هم خود رس راه فیدهم_معلوم میشود جابمالی هنوز بنده را 
نشناخته‌اید ۱ تکلیف انسایت دوستی امثال ما که کاملا بمعنی اعانت و فقبر 
نوازی برخورده‌ايم اقتضا میکند که بهر یغولهٌ که از آن خطر تال تر نباشه 
برای «ستگیرق درمانهکن پا بگذاريم و هد و سوام 

دکتر جاپلوس - از نقطة نظر کال مق قطع کلام حاحی خان را 
میکند - ننده که شضاً از ادای تشکر انسان دوستی حضرت ستطابصالی 
عاجز هسم . . .۰ . تامل هوق اجازه میدهید همین فرمایغات 
حضرتعالی را که بمالی ارزش دارد در ضئن راورق ک آص‌وز بای ۶ب 
خیه 5 <ضرتسالی ریاست عالبه آن را دارید بئوان حق‌گونی مشروحا 
بنویسم ٩‏ 

حاجی خان - باحلت امتاع ساختکی - نخبرشخیر !نمی خواهم چه 





ست. ۷ سم 


خوب چزیاست سادی بدون پیرایه ! 
دکتر حابلوس - ول عقیده بنده برخلاف آلست انگونه اظبارات 
ازقطهُ نظر تشویق وحریص ساپرین است وخیلی هم لازم‌است بلکه اگر از 
بنده بشنوید باید اقلا" هزار نسخه از این راورت حاپ کرده و ماببن همه 
توزیع نمود نا م‌دم حقیفة" بمقاید و نیسات حسنة حضرت بندگان عالی 
ی برند . 

حاجی‌خان فف الا شکل دیگر بیدا کرد در این صورت جون برای 
اطلاع موم‌است و خروم را هم درر دارد می پذرم . 


اس سوم 
حاحی خان دک حبلوس ‏ فبروز 

دربن حبت دکتر وحاحی خان فیر‌وز پشخدمت داخل اطاق شده 
وکارت اسمی را حاحی خان تقدم می‌کند 

حاجی خان - پس از خواندن کارت اسم - آه بر روزنامة 
الیرات ۱ راستی چه موقع آمده - رو به فیروز ‏ بگو دراغ با شخ مفلس 
ادیپ حبت کند مهم آمجا می آم کس رو بدکتر - باید اصول معاشرت و 
حفظ آژاکت را به او و ه زئسش اد بدهم ! - ای راسق دک 
فراموش کردم بشما بکويم چند روزاست بنده زاده ی نوا تقساهت 
دارد وهمین صبحی که از اندرون ه آمدم وا ءاش عصمتِ خام بمن میگفت 
از درد سر خیلی می نالد و و و اس 

دکتر چاپلوس - فطع کلام حاجی خان را می کند - میل دازید 
اورا عیادت بکنم ؟ / 

حاجی خان - نمی دائم گمان میفرمهااید خیلی لازم‌است 4 مه ها 





نحت.. ق ۷ ست 


عموماً برای چیز جزئی انز شله و بان گرفته و مخود له می ‏ کننیدد از آین 
زحت جنابلی خحلت میکثم وانگهی میترسم وقت بگذرد و توانید بملاقات 
ادارات روزنامه بای انتثار آن مقالات موفق شوید . 

دکثر چاپلوی- نقاهت ولو جزئی دم اشد باید عرادت کرد و از 
تکالیفی خنمه بشده‌است و اما راجم بمالافات هم بترم نمی آید که این 
عیادت تبطولانی باشد و بیش از يكث ریع ساعت بکشد در ایتعورت وقت 
بسپاراستِ ولی‌بفرمائید ینم بی‌نواخان درحیاط بازشمبکند با در بستراست ؟ 

حاجی خان - امروژ بح با لجاجت که عادت اطفال است از ببرون 
آمدن از رختخواب امتناع کرد و امیدانید «زار ادا واصول در آورد 

ِِ سس 

ده را هم 1 ملد یا در اینخو نه موارد متحمل نمشوم خوب عحاله دا 
حفظ ! بس از عبادت بده را ندیده تشر برد . 

دکتر جاباوس اس درحای ک از اطاقی خارج مشود ب اسبار خوب 


اعطاعت میکنم. 
۹ سس ده سوم 9 


مجاس اول 





بر جر بده ارات ی ملس ادب 
شیخ مفاس ادیب بت به حضرت ۲ قای حاحیخان فر مودند قدری 
آشر نف داشته باشد وبرای‌تنبائی داعی در.صاحدت جامایی باشم تاخودخان 
تشر .ف پاورند . 
بر _ مت ا 1 اه باه ه 
خرس مخت پار و مددکارم بود که صعلاح بيك تبر دواشان شد 

















شیخ مفلس ادیپ - از حرص درحبت و متکام وحده بودن قطع 
کلام مخبر را میکند - میخواهیسد فرمائید : چه خوش بوه کابرآید بيك 
کرشمه دور ۰.۰۰ !بل صحابت با اهل ع وفطل برای درك فبوضات 
متکاثره تعمتی‌است که حق جل و عسللا ه نندکان خاص |-اص خود کرادت 
قرموده پس حقبقة" وفی‌الواقع نفس‌الاص این‌موهبت عالیه مص‌ت.ارا هر آنه 
هزاران تشکر بابد کرد و این‌است جز ازاین نیست که ق تبارك وتسالی 
ع اسمه وجل ذکره دوست میدارد شاکزین را . شین دارم از تلفیق و 
لسحیع الفاظ وعبارات ده که هم جنایعالی نزدك‌است و معی کلم ااشاس 
علی قدر عقوّلهم را کاملا" دربر دارد هزاران معاق در ذوق و مشاعر 
خودان ذخره خواهید فرمود. 

خر - حقیقة از یانات حکمانه حضرت مستعاعالی #ظوظ میشوم 
افسوس که وقت صحت دارم زیرا آفای حاجی خان را از دور ی بنم 
که بعرف ما می ایند در اوقم برای احترام حاحی خان 6 از دور نهایان 
مشود هردو برخواسته و ب#شارالبه سلام و گررنش فوق‌العاده مخنند . 


محاس دوم 
حاجی خان شیخ مفاس ادیپ بر جرید؛ اطرات 
حاحی خان - | » ال آفای ار سلام علیک شرمائید بت رو به 
شیخ مفلس آدب خنانیت شیخج حال شما جماوراست آذارا خوب مشغول 
کردید معلوم میشود صحبت تان کر انداخته بود 
شیخ «فاس ‏ پلی ازفرمابشات چناپ آقای محر مستفیض ماشدم . 








ست ۷۲۷ مس 


در اموفع هرسه نفر فوق‌الأکر روی صندلی درباغ می‌نشینند . 





حاعی خان - رو به یز - خوش آمدید ...۰ قدری تامل ۰ 
بموقع تشریف آوردید لازم بود جنابمالی را ملاقات کنم . 

مخ - با فروی - از مخت حضرلهلی زیاد متشکرم که بساد 
بنده پودید انشاء ال خراست ان درنظر فاد ک بنده را از اطلاع 
یک | هزاران اعمال خرتان خوشنود و ضمنا مثل هیشه بدرج و انتشار 
آن روزنامه مان را مز ین و فرین میاهات فره‌اد . 

خاحی‌خان با قدری برودت - نجر چنين نیست ۰۰۰ میخواسم 
از جنابه‌ایی خواهش بح ؟ بمدیر اطلاع بدهید دیگی برای من روز نامه 
الحخرات فرستد و بعدازاین هم آیونه تخواهم شد . ۱ 

مضر س متعحاه سم چه شده چه بش آمسده . 1-۰ اکرچه 
ده کنجکاوی را طبباً دوست دارم ولی چون این مسئله باداره و رس 
من م‌بوطاست اکر اجاز. بدهید عات اتخاذ همچه تصمیم قطعی را از 
حضراعالی جویا شوم . 

حاحی خان - دیگر چه میخواهید بشود! بی احترامی که شما 
تببت من میکنید با آن همه مهربانی‌های من در کث نقدی وخرید اسهام 
فرکت اجباری روزنامه و و دز و و ! هیجوقت اتظارنداشم که رعایت 
شئونات بنده را ا این درجچه زدنید ! 

میخبر ب چء‌طور ! همیچه چزی غر مک است پلکه برعگس ۰.۰ : 

حای خان - بهمین جیه‌امت من که هزار نومان بنوان اعاه رای 
حریق زد ان ذات ].د ۰ حاا داده‌ام با ی دهم کاری بابن کار ندارم ۰۰۰ 
اسنم را خی بان تر از اسم | خاصی 5 بش از جتومان صورت نداده اند 
دا ذسیه در روزنامه درج نوده‌اید ۱۱۱ 








تصند. . پ :تاش 


مخز .- در حالت عذر خواهی - اين مئله را پر يك فراموشی 
قابل عفوی میتوان حمل نود اگر وب یادم باشد این سهو ازطرف حروغفین 
مقایمه سی زده ک در تقتم و تاخر اسای ی مبالای کرده‌است معذلت از 
حرتمالی معذرت خواسته و قول مید هم که با يك خاوص لنت آين سهو با 
خطا با فراموشی هرچه اسمش را بگذارید درموقش وی جیران بغاثم . 

حاخی خان - بل جبران میفره‌انید ! |ا ی وفتبکه کار از کر گذشته 
واپن اقدام غزفابل عفو شب ارخودرا مخشیده‌است ! اگر بوخامت آن برخورید 
تصدیق خواهید کرد ک اين کار حقیقه" موجب بسی تاسف‌است و متوانم 
واضح بگویم که رئیس شما خواسته‌است ع| مسخره بکند . 

مر اه آه هن چه اشتاه بزدگی ( بعفت و عصمت روزامه 
نویسی سوگند. که بر حضرتعالی بکلی ابر مشتبه شدء‌امت! و بهترین دلیل 
اپنست که مدیر از آمجائیکه بکلی مفتون امال انسانیت پرورانه و نیات ققبر 
توازانه حضرلءایی‌است بنده را خدمت فرستاده که مخصوصاً برای نزن 
اوراق روزنامه از حضرتمالی راجم کل امال نکوکارانه 6 خصوصاً در 
اين ام فحطی و مجاعه از آن وجود مقسدس بروژ و ظهور کرده و عالم 
بشریت را از حیث انفاق و اعانت نقدي و جنسی یکلیه مجامع و موسات 
خبربه ص‌هون منت و شکر گذاری خود فرموده‌اید کسپ اطلاعاث 
لازمه کم . 

حاجی خان - در این خصوصیات معذورم بدارید . 

مخیر - آمجه اطلاع دست آند توسئله مقاله مفصل در جریده درج 
و که م جناب آفای عبر اداره تصد دارد که آن را بنوان مقاله اساسی 
در اولین نمره در تحت عنوان حق گوئی مننشر نماد . 


حاجی‌خان - برای نده. چه هنت دارد . 

















بح ۷ بت 


: محر همچه ایست که تصور فرموده‌ابد خی هم اهمّت دارد و 
فرآموش کردم عرض کنم مدیر خیال دارد درسرلوحة مزور عکس حضرت 
عالی راگراور کرده باشند . 

حاجی خان - امتناع مخلوط برضایت - اصرار نفرمائید , 
معبر - معلوم میشرد حضرتعالی کاملا" از ارادت قاتی مدبر مسبوق 
نبستید و نمیدانید ناچه اندازه در حفظ.مقامات و شئونات حطرآمالی‌کوشش 
دارد . امترار وعحلاٌ ايشان در کسب اطلاعات «فیده برای ابنس تکه مقالهً 
اساسی ما نایز عرض شده قبل از اننشار مقالٌ را ک هم‌قلم ما مدیر 
جریدهیکوکاری راجع باعمال خبر یف مجمع فنوعت جوانان غمخوار امت با 
آب وان مه کرده اشامت داد ۳ ئِ 
حاچی خان ‏ از روی حبادت و رثابت - چطور اعمال خیریه 
محمع فتوت جوانانغمخوار امت ک برپاست افتضاری جاهطلب خان اداره 
میشود ! عجب اشتباه‌کاری وعوام فریبی ! خوب حالا که ابنطوراست تردبد 
بدارم و حاضرم جواب امتیضاحات جنابمالی را بدهم , 
مر آهنته مود موه - ول لمن کفره منوتب در حالی 
که کناه پا داشت و قلم مداد جود را حاضر میکند بلند میگوید - ]ه آفای 
من ! چگونه تشکی بکنم ۰ ۰۰ ۱۰ 
حاجی خان - این‌را هم بدانید که آگر بنجاب سالات جابمالی شایتی 
وراخی شدم فقط بملاحظُ حفظ منافع اعمال خبر به و تشید مبانی كمك و 
اعانتی که بفقراء میکنم هست اما بيكث شرط . 
مار س کدام ٩‏ 
حاجی خان ‏ که قول بدهید ازبنده حی‌المقدور حرفی نزنید . 
مخیر س ممکن پیست که جنایعالیرا بقبول همیچه تکلیفی وعدء‌بدهم . 














ست. و۳ سح 


حاجی خان - از جنابلی مصراًتقاضا میکنم بشما بگویم از آه به 
عنوان دح و توصیف بطور مساقه در جراید در تحت اعلان واخطار منتشر 
میگردد تفر دارم . بنده رسمم بست که ازخود گفته با مخود الم که فلان 
جیی از مق سر ژذم . ۰۰.۰۰ قدری تامل ۰.. :مس کوش دعید: از 
عابدات و وارذات خود تقریاً بت هزار تومان در سال بمنوای خیرات 
و مبرات تقدیم موسسات خبریه میکنم . 

مخ - ب به به! لو همت حضرتعالی را صمیباً بريك میگویم ! 


حاچی خان - حالا که مخواهید در روزناهه رای اطلاع عموم درج 


کنید میتوانید تاچهل هزار تومان قلمداد کرده باشید . 


مرت ای احاژءبدهید سنحاه هز ارتومان باشد که مم عدد کامل است 
وهم در تحریر و تقریر تقریاً حاثژاهمیت و اهت عدد عد هزاراست . 

شیخ مفای ادیب - بله مول کی ها شیفر رنداست ( عدد 
0 رن | 

حاجی خان - با تبسم و بشاشت ‏ بسیار خوب میل شهمااست پنجاه 
هزار تومان باد داشت فرمائید . ۰۰۰۰ , قدری تامل ۰۰۰۰۰ اقلا در 
سال بانصد مریش‌را بهخصه عیامت کرده معجاناً و بلا عوض متکفل درا 
و غذای آنها هستم . ۰ .۰ چه میگویم در سال بشتر از هزار 
و انقد م‌رض زیر مرضای دارالمتحعضرن را بنظر نگرفته بودم و هیچ 
وقت هم دارم با متسافی‌شان ومرتتم تمیدانم که در هضی تقاط بمیده عاری 
از سکته و بالاخره در هگوشه وکنار در ژوایا و خقایا و در بمضی امکنه 
مملو از کنافاث ک منبع امراض مسریه است با 0 و دستگری از فقراء 
و ضعفاء پلمایم , 

مخبر - دیگر این‌اعجازاست اعجاز ! شما را نمتوان انسان‌گفت 











سح ۳ ت 


بل ملك هستّد فرشته فرشته . . . م . . ! 

شیخ مفاس ادیب - اللهماکثر انتالهم . 

حاجی خان - ولی اقرار میکنم 6 در هی مورد تعام حواسم متوجه 
اطفال نی باعت بای یلیم پریشان روزکار نی سر و سامان‌است . 

شخ ملس ادیب - یی ی ننست که این صفت ممدوحه از 
رشحات سحاب رقت قلب بدری‌است . خوب خاطر دارم ک مرحوم والد 
حضرتمالی طاب ثراه و جعل الجنة مثواء باین شیوه؛ُ مرضیسه پی روی 
می فرمود . . 


حاجی خان - قطم کلام درب را میکند - حقیقه" دل دیدن کریه 
طفل بتیمی را ندارم . م . . . گویا مخاطر داشته باشید ک قبل 
از رسدن همین سال علاوه ۳ که برای فقراء و مساکن درنظر 
گرفته ودم که عبدی و لباس و طمام بدهم مضوصاً حسآب مخارج تهیه 
لباس لو و شبری‌و عیدی بلهه زاده ی وا را بدقت نموده وقصد کردم 
که نیم بر آن افزوده در روز محویل ینام رسانم و ...۰ . 

راب فطع کلام حای‌خان را می‌کسند مب پلی خوب یادم می [ بد 
مسا در روزنامه المواسات در ستون اخبار و حوادث داراطلافه در 


تحت چنی نکنند ,بزرکان چه‌کرد بابد کار ...۰ . و شمری همان 
مضمزن ولی خی ۷ آب وتاب که در خور این مل مقدس است دري‌شده 
ود حت خوب خاطردارم که 77[ 


شیخ مفلس ب بمجله قعم کلام خر را ی امد ۳ چه عوفع آقای 

خر بخاطر داعی آورد امروز صبح برحسب ام حضرتعالی روزنامه ها را 
مر آب می‌کردم که 4 ,دهم جر کنند درست هان ره روزامهً المواسات را که 
مذیر آن ‌ تشویرق سارن در «قساله اداسی هان گره بات مقدسه 








خت. ۳ سس 


حضرت نندکان عالی را ضرباثل قرار داده ود قاماً خوانده و آن را 
مخدوساً لداعتم والان در زد خود حاضردازم رم ی و۳ 

در ان موقم شبخ منلس ادب روزنامه‌را از نم 
و فرائت می‌کند 

شیخ مفاس ادیب - پل‌چنین وشته‌است : « .. موی 
شسولین و افتیاء شفر « دوجود ذی‌ابود مترم حضرت میادی داب 
« انسانیث پروو فض توع پرستان غاط اعنی « ۲ قای حاحی میرزا ریائی خان 

« ادام‌الله تمایی ایام اقاضانه تأسی ایند ۱ 

« آن یکانه ققبر نواز بی نظبر عاجز پرور جم قفیر حال رقت آور 
و مساکنو ضفا و خصوصاً تام ی‌سروسامان ؟ هم‌روزه واسطةٌ گرستگی 
« ولامکان حوماً و ازخوردن دسبخت « آدم‌کش حصوواً ابودن‌هزاران 
« موّسات ره ور اعاات حقیقی « ذوات «عفم انسان دوست 
« هزارها دار فاق را وداع میگویند بش از بیش برقت « در آمده تر لا 
« ایام عبد نوووز را برخود فرض‌نموده و کابةٌ معضار ج ایأم عید را بمبلغ 
1 معتنایه قدیر نموده و در صدد ند ک ۰ ۱۱۰ 
1 آهسته می گوید ء خر ! خبال دارند که . ۰۰ ۰ 

۱ چثم هام از پرئو ان 
ءبسارات مشعشع خره شده درست نمتوا بخوانم و از خاجان سده ام 
4 خس خس آنتاده چه عرش می کردم 0 و آقای 
حای ریئی‌خان معظمله در مانظار کرفه‌اند که ی 

خاحی‌خان - باکال تفیر قطع لام ادیپ را می‌کند - ده‌خفه‌شو ! 
مردشورروژنامه خواندنت را برد ! آخوند وهنوز بان برمدءای‌نمتوای 
دوسطر را بدونغلط وی ! لازه بان تردید و 
کرده حتقاً مقصودی هم" می‌فهمی مقصودی داشته ! جاب شخ ! می‌توانید 





بست ما۳ سسمت 


با کال اطمینان بفرمائید ک مبلغ خی معنالقدر والمعلوم را خودم بلی خردم 
۳ این دستبا که می نی 4 مستحق‌واقی رساندم ذیگر وقت دادن وچه گ 
از فقبر با تیم نمبتوان قض الواصل چابی زقره‌دارحشی که قبلاً درسه‌چهارجا 
ثبت وعضا شده باشدگرفت و ناب سامی با به آفای بر وا بمدیرجریده 
با بسرو و زید ارائه داد ! خداءا تو آکاهی ازئت خبر من ! ما از زبان 
سرزش و تنقید مردم مفسد حفظ کن ۱۱۱ 
شم مقلس ادیت - آهسته مود میتوید - الله آکر جل جلاله و عم 
تواله ! مُولون بافواههم ما اس فی قار مم لعنت‌الله علیهم امن ۱ ۱ ۱- بلند 
میگو ند اس یه بنده که غذر ر خودرا خواسم 
حالا درست چشم هایغ هام وا آزاگزده اس نبا د گذارد هچ طویتا 
باکه غابظ تر نوشته و علاوه کرده بود : « که بواسطه بش آمد های 
رقت خیز سال محاعه عید مبدل بعزا گردیده ای «عظ له غالب مررسومات 
داخلی را از قیبل دید و بازدید و دادن عیدی و لبای بنوکی و خده‌تکار 
و حنی نی شیرینی و سبزی پلو و ماهی درشب ویل سال واقامه تشریفات 
هفت سین و امثال آنرا یکلی متروگ داشته و نز اعلام فرموده‌اند که کسی 
راهم برای تبربك در خانه خودشان دذیرائی نکنند و توقع باز دید هنم 
زد اشته باشند » مت بالخیر والسعاده ! 
حاجی خان - حالا شدی آدم حسای ! بل تمام این مطااب مطابق 
با واقع‌است مب روبه خیرات آفای بر ! صحبت سر ایتام بود ل ده 
در راعانت و دستگری اطفال ی خودداری نمیتوانم بکنم ق ه ع 
دراین بین دکتر چاپلوس با کمال حزن سر بزیر افکنده پسجله داخل 


جلس می شود . 























تفت ای ای ی 














ست و۳ بت 


لس سوم 

حاحی ریائی‌خان مخبر روزنامه الخرات دکتر حابلوس 

دکتر چاباوس - پخشید من قطع کلام حضرتمالی را کردم . .۰ . 

حاجی خان - زو بدکتر - چه هت خبراست اشاء الله ؟ 

دکتر جابلوس - جزون - چه عرض‌کنم ! بی نوای عزیز کوچك 
شمتا ‏ و 

حاجی خان - قطع کلام دکتر را میکند - میخواهید_ بفرمائد 
در کمال صحت‌است 

دکتر چاپلوس - بخشید معذورم فرمائید خر با بر عکس ۰ ۰۰. 

حاجی خان - فطع کلام میکند - دکتر اجازه بدهید صحبت خود 
را با این آقا باتمام برسانم . 

دکتر چاپلوس - بسیار خوب ولی ۰ ۰ ۰۰ . 

حاجی نان - در کال بي اعتتالی رو پمخبر - کجا بودیم می 

خبر - که حضرتعلی باطفال عموماً و اتام خصوصاًپگنوع شفقت و 
ترحم درانه فوق‌التصور دارد 1 


در بل صحبت حاجی خان و محر عصمت خانم عبال حاجی ربای 
خان ویل ویل:گویان و در عقب او باچ‌ازیری و دورويك باحالت تاثر و 
حزن گریه کنان وارد لس مبشوند ۱ 





سس و۳ بت 


لس چهارم 





عصمت خام اچ نازبری دورو بلق 


عصمت خام ی رنك پریده گربه کنان رو به دکتر - آغ دکثر ! 
چطور بگی ] قارا مسبوق تکردید ؛ 

جاجیخان - متضررانه رو مصمت خانم س چه شده چه شده ۱ در 
بنج دفیقه انسان نمبتواند آسود: تگسته و صحبت بکند ! 

عصمت خانم - دیگر چه میخواهی بسرمان‌یاید مجه عزیز بنوانیکر 
ی آقا آخ! گربه - دراحتضاراست و وه دراحته ار 
حالا فهمیدی ! ! ! 

حاجی‌خان - چطو رگفق . ۰ قدری تامل حالت مهت . ۰ ۰- 
زک استه 1ب رو بدکتر - دکترجان نابد صحت داشته باشد ! هان ! 

آدکتر چاپلوی پا کال تاننف دست بم میمالد - من از خدا 

میخواهم که این خبر دهشت اثر اصل نداشته باشد ولی چکنم راستی را 
باب دگفت بینوای عزیز شما حقیقة" سحت مبنلا به و رم ار 

حاجی خان - محالت عام عأنی - بمرض التهاب‌السهابا ! 

دکتر چاپلوس - خیر کاش باین مررض . ۰ . ۰ خیر بمرض 
سوء الغنیه ! 

مخبر - در حالی که خودرا عقب میکند رو محاحی خان - ۲ قا 
دفیة دیگر شرفیاب خواعم شد مجالد" آغه را که دیده ویادداشت تردم 
برایمه يك «قالهٌ جاهعی کفایت میکند - رو مضار در حال عقب رفن ب 
مرت آقایان ک میاد ! محر از مجلی خارج میشود . 

زیم سور 
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۶ ( ۰ ۰ 
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مت ٩‏ نس 


حاچی‌خان _ آزاین خبر سیون مناش‌شد هکره میکند رو بدکار ت 
آخ آخ دکتر جان دکتر جان با متوانید ۴* عزیزم‌را بزور علم و 
عدل خودتان از چنك مرا خلاص کنید ٩‏ 





عصمت خانم - گریه کنان دو حاجی خان - آنوقتی که همه کار می 
توانستید بکنید تکردید حالا دیگر بشیای سودی ندارد - گربه شدید - 
مجه مان ازدست دفت ‏ چقدر سنث دیی باشو برویم براحتکاه ابدی طفل‌مان 
وداج آخرین‌را با ینوا پکنم ۱۱ ۱ 

خاجی خان - گریه نان - خانم خدا همه طلمی را یمن .لنی 
کند که ی نوایم را از دستم برد من اینقدر اعانت وکك از فقراء و 
ایتام کرده ام 1 8 و رآ 


۱ عصمث خانم تا چشم آلوده گزن تب بط تحت حالا چه موقع این 


صحبت ها است خوب بود و ها موم 

باچ‌ازبری و دورويك- هم آواز گربه کنان - آخ آنا کوچولو 
۱ از دستمان رفت ! آ واویلا از اين مصییت امان از سنا دلي اراب !11 

عصمت خانم - مداوم در صحبت میکند - خوب بود در عوض 
این صحبنها درموقش شجای اینکه بخیال موهوم دستگری اطفال تیم بودی 
1 واقعً قدری در برستاری طفل‌تان منت بر من مادرمرده مجاره میگذاردی - 
گربه بکند- 

حاجی‌خان - آء آز ۱ حقیقة ال مطمئن بودم بی نوا از مره جات 
می باید سخاه تومان از مالبه خودم عیی‌التحقیق نذر اطفال پم میکردم ۱۱۱ 

عصمت خام چرا این نذررا میکنی. خوب‌است نذر و عهد کنی 
ک بمد از این بروزنامها ,رای شهرت ما باد داشت ازاعال خر به که هیچ 
از شما بروز نگرده ندهید ! - خودتان شاهد و تواهید هیچ دستگری از 


ی" فط 











يك بعاره نکرده‌اید ! هیچ میدانی که هزاران اطفال مثل بی‌نوای غز بزمان ب 

۱ گزیه خدید. - کال بی نوائگی وپریشای در این ایام محاعه با آن همه شپرت 
دستگری: مودوم. < شما و امنال شما در چه: حالت رقت آوری تلف شده اند ! 

۱ حققاً روح باك آان درحضر عدالت خدائی از این ریا کاری و طرز اعمال 
رقابت‌کارانه شما شکوه خواهند کرد ! ت 1 چقدر حمافت میخواهد که 


۱ مت لاح 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اسان باخوزن دل سر لوحه زندی خود را بموام فر بی و راکاری معلرز 
و منقش تما ۱۱۱ ۱ (آتبی ) - 


یازا 


ی ی 





ر سال مجاعه و فحطی ۱۳۳۵-۲۹ هجری شم اين بنده خادم 
۱ وطن مبرزا احمد خان کمال‌الوزاره مودی تلف و تصنیف گردید . 


طهران ذقء‌ده سنه ۱۴۷۲۰ هحری مطایق اوت سنه ۱۹۱۸ مبلادی 
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